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  جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته

  )١٣٢٧ تا ١٣٢٠(تاريخچه و تجربيات جنبش كارگرى در ايران 

 فرشيد فريدونى

ى  كارى اسلاميون براى طراحى و اعمال سياست توسعه تراشى و ندانم  سال مانع٤٢  سال جنگ و٨ايران با وجود 
اى  دارى پديده كه جنبش كارگرى در نظام سرمايه دىبا وجو. ترين كشور خاورميانه است اقتصادى بعد از اسرائيل صنعتى

شوند، جنبش  ميليون نفر تخمين زده مى ١٦  ايران به بيش از مزدیكه تعداد كارگران است، با وجودىذاتى درون

ها را به كونيونكتورل و ارگانيک  هاى اجتماعى گرامشى آن براى شناخت جنبش. كارگرى در ايران نهادينه نشده است
  ١.كند مىتقسيم 

دهند  هاى كونيونكتورل وابسته به زمان و مكان بخصوصى هستند و سازمان طبقاتى جامعه را نه مورد نقد قرار مى جنبش

ها در آموزشگاه علوم سياسى   اين گونه جنبش.شوند كنند و در نتيجه جذب سازمان اجتماعى مى را نفى مى و نه آن
هاى فمينيستى، دانشجويى، محيط زيستى، صلح  شوند كه جنبش ررسى مىب" هاى نوين اجتماعى جنبش"پاريس تحت نام 

 قرن گذشته به اوج ٧٠ و ٦٠ى  ها در دهه اين جنبش. گيرند طلبى و آزادى جنسى در اروپاى غربى و آمريكا را در بر مى

حجم پول و با در ها اعمال سياست اقتصادى كينزى توسط دولت رفاه بود كه با افزايش  دليل پيدايش آن. خود رسيدند
شد، با پشتيبانى از  كرد، موجب اشتغال همگانى مى ريزى اقتصادى شركت مى نظر گرفتن تورم به صورت فعال در برنامه

بود و به اين ترتيب در مقابل ) مجموع تراز تجارى و تراز مالى(مدت تراز مثبت توانى  توليدات ملى عامل تثبيت دراز

ى تحقق  نتيجه. كرد داد و شرايط شكوفايى اقتصادى دراز مدت را مهيا مى نيز سازمان مىتوليدات انبوه مصرف انبوه را 
به اين صورت نه تنها . دراى بعد از پايان جنگ جهانى دوم بود سياست اقتصادى كينزى دوران عصر طلايى سرمايه

اى  مبرده از نظر سياسى حاشيههاى نا دارى به تعويق افتاد بلكه بخش انقلابى جنبش كارگرى در كشور بحران سرمايه

اين . ى سياسى راه يافتند به صحنه" هاى نوين اجتماعى جنبش"دارى  با ايجاد توافق طبقاتى براى تداوم سرمايه ٢.شد
. شوند فاشيستى مجزا مى هاى مرتجع، مخرب و متعرض جامعه چون ملى، مذهبى و نو ها با دو شاخص از جنبش جنبش

شود كه  با اين دو شاخص مفهوم مى. سنت جنبش كارگرى و مروج ايدئولوژى روشنگرى هستندها از نظر تاريخى در  آن

  ٣.خوى رهايى بخش و پيشرو دارند" هاى نوين اجتماعى جنبش"

يعنى با سازمان ذاتى، درونهايى  هاى ارگانيک در مقابل وابسته به زمان و مكان بخصوصى نيستند بلكه پديده جنبش

اى مستدل و   ماركس به گونه.دارى خوى ارگانيک دارد ظم سرمايهجنبش كارگرى در ن. د هستندطبقاتى جامعه در تضا

كه توليدات ماهيت اجتماعى  در حالى. كند مستند تضاد كار و سرمايه يعنى نيروهاى مولده با شرايط توليدى را نقد مى
                                                 
١ Vgl. Gramsci, A. (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Riechers Ch. (Hrsg.), Frankfurt/M., S. ٣٢٣ 
٢ Vgl. Feridony, F. (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - ökonomische, 
politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen 
Republik Iran", Berlin 
٣ Vgl. Hirsch, J./Roth, R. (١٩٨٦): Das neue Gesicht des Kapitalismus, vom Fordismus zum Post-Fordismus, 
Frankfurt/M. 
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روهاى مولده و مالكيت بر ابزار توليدى فرم ى توزيع و تصاحب حاصل فعاليت ني دارند، سازمان و كنترل توليدات، شيوه
ى  اما رابطه. شوند دارى مى خاصم در نظم سرمايهاين روابط مسبب ايجاد طبقات متضاد و مت. اند خصوصى كسب كرده

دارى به خاطر جبر  يعنى نظام سرمايه. هاى مولده با شرايط توليدى نه يک وضعيت بلكه يک روند است متضاد نيرو

يا پى تنظيم و دوباره هاى مولده و شرايط توليدى را پ ى متضاد نيرو بايد رابطه براى تداوم خود مىو ار رقابت در باز
يعنى صاحبان سرمايه بايد با استفاده از تكنولوژى جديد .  محرک اين تحولات روند نزولى نرخ سود است.سازمان دهد

ى فراتر از ميانگين نرخ سود  موفق به كسب سود سرمايهآورى كار را افزايش دهند تا براى تثبيت خود در بازار  بار

ى ثابت منجر به ايجاد ارزش اضافى نسبى،  ى تكنولوژى جديد يا افزايش سرمايه  افزايش سود سرمايه به وسيله.دشون
 اين تحولات سبب تشديد شدت كار و جنبش ١.شود هاى مولده مى آورى نيرو ى استثمار و افزايش بار افزايش درجه

هاى مولده زمانى منجر به   به عبارت ديگر افزايش بارآورى نيرو.شوند توليدى مىدهى نوين شرايط  رگرى براى سازمانكا

ها با شرايط كلى توليدى خواهد شد و به اين ترتيب سازمان جديد شرايط توليدى براى تداوم نظام  عدم تناسب آن
هماهنگ كردن نيروهاى مولده "لوم سياسى پاريس تحت عنوان اين پروژه در آموزشگاه ع. شود دارى ضرورى مى سرمايه

ى مهارت كارگران،  ى سازمان بازار كار، درجه شود كه بررسى تحولات در رابطه با شيوه طرح مى" و شرايط توليدى

ى  بيمه(و غير مستقيم ) مزد ماهيانه كار(مزد مستقيم  ى پرداخت كار ى رقابت كارگران در بازار كار، شيوه شيوه
ى باز توليد  ، شيوه)ساعات كار در روز، مرخصى و شروع دوران بازنشستگى(، تغيير مدت كار )بازنشستگى و درمانى

به بيان ديگر . گيرد و مصرف همگانى به صورت امكانات دولتى را در بر مى) كارخانگى بدون كارمزد(نيروى كار 

  ٢.به دليل بحران ذاتى اقتصاد بازار هنرى براى خود استدارى براى تضمين تداوم انباشت  دهى نوين سرمايه سازمان

بحران زمانى معنى . اما درک اين نوشته از بحران نه يک درک خشک ماترياليستى بلكه دركى اجتماعى از آن است

ى درک بحران تجمع افراد و تشكيل نهاد است، زيرا به  نشانه. يابد كه توسط فعالان اجتماعى درک شود واقعى مى

ى  شوند و به اين شيوه مورد توجه و ملاحظه ى نهاد انگيزه و هدف فردى مبدل به مطالبات و اهداف اجتماعى مى هوسيل
 طبقاتى -ى اجتماعى با مطالبات صنفى  ى نهاد افراد مبدل به يک قشر يا طبقه زيرا به وسيله. گيرند جامعه قرار مى

آيند و در نهاد به كسب بزرگى تشكيلاتى قائل  زواى فردى بيرون مىزيرا با تشكيل نهاد فعالان اجتماعى از ان. شوند مى

شوند و  هاى اقتصادى و مسائل فردى تبديل به مطالبات اجتماعى مى تر فقط با تشكيل نهاد نياز به بيان مفهوم. شوند مى
  ٣.فقط با اين شيوه اهداف فردى موفق به كسب پاسخ اجتماعى خواهند شد

 نهادينه شدن محدود به شناخت اجتماعى يا .دن مكمل همديگر اما متفاوت از يكديگر هستندتشكيل نهاد و نهادينه ش

نگى و شود بلكه و بخصوص در رابطه با جنبش ارگانيک كارگرى يک سرى تحولات اخلاقى، فره قانونمندى يک نهاد نمى
كند تغيير درک  اى مستدل طرح مى گونه كه گرامشى به گونه ى اين تحولات همان  نشانه.اجتماعى را نيز در بر دارد

                                                 
١ Vgl. Marx, K. (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der Politischen Ökonomie, Bd. I, Berlin (ost) und (١٩٧٤): Bd. 
III, S. ٢٢١ff. 
٢ Vgl. Hübner, K./Mahnkopf, B. (١٩٨٨): Einleitung, in: Der gewendete Kapitalismus, S. ٧ff., Berlin, S. ٧f., 
und Hübner, K. (١٩٨٩): Theorie der Regulation - Eine kritische Rekonstruktion eines neuen Ansatzes der 
politischen Ökonomie, Berlin 
٣ Vgl. Feridony, F. (٢٠٠٠):, ebd. S. ٢٤f. 
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اول زبان روزمره است كه چون . كند هاى درک روزمره را در سه نكته خلاصه مى او شاخص. روزمره به درک سالم است
دوم توافق و . هاى بخصوص را در بر دارد هاى بخصوص با واژه شود و شناخت از پديده يک اركست سنفونى اجراء مى

سوم توافق و تفاهم اجتماعى در دين، خرافات، . ها در شرايط بخصوص است فاده از اين واژهتفاهم اجتماعى براى است

 ١.كنند ى روابط پذيرفته شده است كه خود را به صورت دينى خلقى يا فولكلوريک نمايان مى ها و كليه عقايد، ديدگاه
ى روشنگرى  دهى يک پروژه زمانهاى ايجاد آن سا درک سالم ضرورت نهادينه شدن جنبش كارگرى است و پيش فرض

كند بلكه توافق و  هاى سنتى، خرافى و دينى تخريب مى باشد كه نه تنها توافق و تفاهم اجتماعى را براى استفاده از واژه مى

دهد و به اين ترتيب منجر به شناخت فرد از وضعيت  هاى لائيک و دنيوى سازمان مى تفاهمى نوين براى استفاده از واژه
انسان " جهان درونى"ى  ى زبان به اين دليل است كه رابطه تأكيد اين نوشته روى مسئله. شود  طبقاتى خود مى-  اجتماعى

زيرا افراد . كند زيرا انسان توسط زبان وضعيت اجتماعى خود را مفهوم مى. شود بر قرار مى" جهان بيرونى"توسط زبان با 

هاى لائيک و  در نتيجه استفاده از واژه. كنند ه ديگران معرفى مىى زبان ب اخلاق، فرهنگ و اهداف خود را به وسيله
ى حاكم است و فقط  ى كارگر از طبقه دنيوى پيش فرضى اجتناب ناپذير براى استقلال فرهنگى، اجتماعى و اخلاقى طبقه

غيير درک به عبارت ديگر ت. توان فرهنگى متقابل براى نهادينه شدن جنبش كارگرى سازمان داد به اين صورت مى

  .شوند" اى براى خود طبقه"مبدل به " اى فى نفسه طبقه"اى ضرورى است كه كارگران از  روزمره به درک سالم پشتوانه

اگر جنبش كارگرى هنوز نهادينه نشده است، اگر اعضاى . مشكل اساسى جنبش كارگرى ايران نيز مشخصاً همين است

ى  هاى اسلامى كنند، اگر كارگران بعد از تعويق يک ساله بديل به شوراهاى كارگرى را ت اند كه شورا  موفق شدههللا حزب

شوند،  ى كارگر با سلام و صلوات به سر كار فرستاده مى زنند و بعداً توسط اسلاميون خانه تصاب مىكارمزد دست به اع
فعى به سر اگر جنبش كارگرى در مقابل جمهورى اسلامى هنوز فرمى سياسى كسب نكرده است و در وضعيتى تدا

 به اين دليل است كه بخش بزرگى از كارگران در ايران هنوز از نظر اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى زير پوشش ،برد مى

  .هاى مذهبى هستند جريان

اى براى نهادينه شدن جنبش كارگرى  ى روشنگرى و ايجاد درک سالم به عنوان پشتوانه دهى ضرورى پروژه البته سازمان

كسوتان جنبش   پيش.كند هاى گرامشى نمايندگى مى حليل مستدل به ت٢١ه اين نوشته در اوايل قرن عواملى نيستند ك

ها نهاد   بلشويک.عملاً به ضرورت آن پى برده بودندى خود با اسلاميون  كارگرى در ايران نيز در تجربيات روزمره
 شعبان، روز ١٥در " همت" موجوديت .دادند ايرانى در بادكوبه سازمان را براى كارگران مسلمان" همت"سوسياليستى 

 ضرورت روشنگرى در مقابل اسلاميون براى فعالين چپ پى ٢٠اما در اوايل قرن . تولد امام دوازدهم شيعيان اعلام شد

ها در آذربايجان و گيلان يک سرى مطبوعات به  و با همكارى بلشويک" همت"به كوشش . شد تر مى در پى روشن
 نقد شريعت، برخورد به جايگاه اجتماعى زنان در اسلام و نقد ديدگاه ارتجاعى شيوخ اسلامى منجر .روشنگرى پرداختند

  ٢.ى ملانصرالدين شد به تكفير نويسندگان روزنامه

                                                 
١ Vgl. Gramsci, A. (١٩٦٧):, ebd. S. ١٣٠ 

 در باره يک فتوا، در آذربايجان، شماره -تا بداند كافر و گبر و يهود كاندرپين صندوق جز لعنت نبود ): ١٣٧٨( تبريزى، سيروس ،مقايسه  ٢
  ٤شماره ): ١٩١٠(لانصرالدين  ا، و م٥٦، ص ١٣٧٨اول، مهر 
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ى روشنگرى متأثر از ميرزا فتحعلى آخوندزاده و حمايت بلشويكى از آن مستدل به تحليل لنين از انقلاب  سازمان پروژه
  .كرد ود كه سه نمونه را متمايز مىب) ١٩١٤( قبل از جنگ جهانى در دوران

ى  دارى در اروپاى غربى و ايلات متحده ى سرمايه هاى پيشرفته ى سوسياليستى از طرف كشور هاى بلافاصله انقلابـ ١

  آمريكا، 

كز و به كمک ى موجوديت پرولتارياى نسبتاً قوى و متمر  دمكراتيک در روسيه، كه به شكرانه-انقلاب بورژوا ـ ٢

  تواند بدون وقفه به انقلاب سوسياليستى دست يابد،  پرولتارياى پيروزمند اروپا مى

دارى نيازمند هستند، زيرا پرولتاريا در اين بخش از  ى طولانى سرمايه هاى شرقى، كه به يک مرحله ها در كشور انقلابـ ٣
  ١.جهان موجود نيست

كه بلشويكى ساختار تزاريسم در روسيه را با انقلاب  در حالى. قلابى مغاير بود ان-تحليل لنين اما با سير وقايع سياسى 

تنوع در رشد .  سوسياليستى در اروپاى غربى به اوج خود رسيد- جنبش كارگرى ، در هم كوبيد١٩١٧اكتبر در سال 
اروپاى غربى و بخصوص آلمان  مبارزاتى پرولتاريا از يک سو و اوج مبارزات طبقاتى در -هاى مولده و تفاوت تجربى  نيرو

كرد كه منضبط و  بعد از وقوع انقلاب اكتبر از سوى ديگر تشكيل يک حزب جهانى را با سازمانى شبه نظامى ضرورى مى

در مارس ) كمينترن يا انترناسيونال سوم(دهى انترناسيونال كمونيستى  سازمان. منسجم انقلاب جهانى را متحقق كند
 كمينترن ٢.ديد  پرولترى مهيا مى- ن لنين در اين دوره بود كه شرايط را براى انقلاب جهانى ى بررسى نوي  نتيجه١٩١٩

 .شد ى اجرايى رهبرى مى توسط كميتهى يک حزب جهانى  هاى متفاوت بود و به شيوه شامل احزاب كمونيستى كشور

  ٣.گرفت  كارگران جهان را در بر مىريزى و تحقق انقلاب جهانى بود كه منافع مشترک توافق اعضاى كمينترن بر برنامه

ديپلماسى شوروى .  با شكست مواجه شدند١٩٢٠ و ١٩١٩هاى  هاى سوسياليستى اما در اروپاى غربى در سال انقلاب

هاى نظامى  هاى امپرياليستى در خاور و خلاصى كشور جوان سوسياليستى شوروى از تعرض براى تضعيف نفوذ كشور

سياست خارجى . هاى مستعمره و نيمه مستعمره شد در كشور" روهاى ضد امپرياليستى ني وحدت كليه"ها مبلغ  آن
هاى ملى در  ى روشنگرى در ايران شدـ لنين جنبش شوروى نيز در اين دوران شكل گرفت و منجر به انحراف پروژه

  : هم تفكيک داد دمكراتيک قلمداد كرد و دو نوع ناسيوناليسم را از -هاى بورژوا  دارى را جنبش جهان سرمايه

روز افزون پرولتاريا در شد و از رشد  هاى باخترى مى ناسيوناليسم ملت ستمگر، كه شامل بورژوازى امپرياليستى كشور ـ١
   .هراس بود

م عليه امپرياليسم مبارزه شد و در كنار مرد هاى وابسته مى ناسيوناليسم ملت ستمديده، كه شامل بورژوازى كشورـ ٢

  .كرد مى

                                                 
١ Vgl. Claudin, F. (١٩٧٧): Die Krise der Kommunistischen Bewegungen - Von der Komintern zur 
Kominform, Bd. ١, Berlin (west), S. ٥٥  
٢ Vgl. ebd.: S. ٦٠f., ١٠٠ 
٣ Vgl. ebd.: S. ١٩  



 ٥ 

 اقتصادى و فرهنگى به سر هاى خاور دهقان هستند و در عقب افتادگى كند كه اكثريت مردم كشور يح مىلنين تشر
شود كه حتا اگر بخشى  داند و مدعى مى  او استقلال كامل از امپرياليسم را ضرورت رشد اقتصادى و اجتماعى مى.برند مى

ها تن از كارگران، دهقانان و  ارزه با شركت ميليوناز بورژوازى ملى به مبارزات ضد امپرياليستى پشت كنند اين مب

وحدت "تز ) ١٩٢٠ژوئيه تا آگوست (ى كمينترن  لنين نخستين بار در دومين كنگره ١.وران ادامه خواهد يافت پيشه
حقق هاى ايتاليا آنرا به نقد كشيد زيرا او ت ى سوسياليست  سراتى نماينده.را مطرح كرد" وهاى ضد امپرياليستى نير كليه

ور نيز با اين طرح هاى خا هاى كشور برخى از كمونيست. دانست اين سياست را اخلال در مبانى انترناسيوناليسم مى

 او معتقد بود .واهان حمايت از احزاب كمونيست شد ن روى فقط خ-ى هند شخصيتى به نام م  نماينده. مخالفت كردند
ها را  هاى باختر واگذار كنند و آن هاى مستعمره را به كارگران كشور رتوانند تمامى اضافه ارزش كشو داران مى كه سرمايه

ى كمونيسم جهانى به پيروزى  او از تحليل خود نتيجه گرفت كه آينده. اف انترناسيوناليسم منحرف سازنداز اهد

داشتند و انقلاب را به هاى ايران و تركيه نيز به تز لنين انتقاد   نمايندگان سوسياليست٢.هاى خاور وابسته است كمونيست
زاده كه تحليلش در حزب كمونيست ايران تصويب شده بود تحقق   سلطان.دادند ى ضد امپرياليستى ترجيه مى مبارزه

انداز يک انقلاب  دانست و با در نظر داشتن تجربيات انقلاب اكتبر چشم مشروطه را انقلابى بورژوا دمكراتيک مى

بر حزب كمونيست تركيه مصطفى صبحى بود كه رياست كميسيونى را براى ترويج ره. سوسياليستى را در ايران داشت
ها با  ى آن هاى خاور مستدل به تجربيات روزمره انتقاد سوسياليست. مبانى انترناسيوناليسم در خاور به عهده داشت

 .شد  بخش محسوب مىهاى آزادى  جنبشبورژوازى ملى بود كه بنا به ماهيت خود وابسته و متحد امپرياليسم و دشمن

  ٣.دادند ها جنبش انقلابى را نه تنها عليه امپرياليسم بلكه عليه بورژوازى نيز سازمان مى آن

گونه كه در  هاى ديگر مخالف بود زيرا همان لنين اما با كپى كردن و انتقال مكانيكى تجربيات انقلاب اكتبر به كشور

كه جنبش كارگرى در هر جا با ماهيتى  مستدل كرده بود، با وجودى" راديكاليسم چپ، بيمارى كودكى كمونيسم"ى  مقاله

هاى اقتصادى، تركيب سياسى و فرهنگى از  گى ى طبقاتى وابسته به ويژه ى مبارزه شود اما شيوه يكتا بر بورژوازى پيروز مى
 طبق بررسى كلودين  طرح استراتژيک لنين٤. مستعمراتى هر كشور از سوى ديگر است-  ملى -يک سو و شرايط تاريخى 

  :گذارى شده بود بر دو فرض پايه

يعنى استقلال ملى و امكان رشد مستقل اقتصاد ( ناسيوناليستى - دمكراتيک -تضاد بين اهداف اساسى جنبش بورژوا ـ ١
اتحاد او دلى بورژوازى ملى پيروز شود و امكان  هاى امپرياليستى آنقدر هست كه بتواند بر دو و منافع كشور) دارى سرمايه

   .بى غرب و دولت شوروى فراهم آوردرا با پرولتارياى انقلا

                                                 
رفورميست و سياست كمينترن در زمينه مسائل ملى و مستعمراتى، در كمينترن و مورخان بورژوا و ): ١٣٦٠( سوركين، گ ـ ز ـ ،مقايسه  ١

  ا٢٥٤ ا، تهران، ص ٢٤٥خاور، ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ ص 
Lenin, V. I. (١٩٣٠): Backward Europa and Advanced Asia, Collected Works, Vol. ١٩, PP. ٩٩٬١٠٠ 

راتژى و تاكتيک انترناسيونال كمونيستى در زمينه مسئله ملى و مستعمراتى، در كمينترن و خاور، است): ١٣٦٠(مقايسه، رزنيكوف، ا ـ ب   ٢
  ا١٤٤ ا، تهران، ص ١٣٦ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ ص 

، )١٩٢٠ ژوئيه - ١٩١٨(انترناسيوناليست هاى خاور در روسيه و پاره اى مسائل جنبش آزاديبخش ملى ): ١٣٦٠(مقايسه، پرسيتس، م ـ ا ـ   ٣
  ا١٠٠، ٨٩ ا، تهران، ص ٧١در كمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ ص 

٤ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): "Der linke" Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus, in: Lenin-
Werke, Bd. ٣١, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٧٨f. 
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تواند دراز  هاى مستعمره از نظر كمى، اقتصادى و ايدئولوژيک آنقدر ضعيف است كه نمى ى كارگر در كشور بقهـ ط٢
  ١.مدت رهبرى جنبش رهايى بخش ملى را به عهده گيرد

 از . رسيد و بين بورژوازى رفرميستى و بورژوازى انقلابى تفاوت قائل شدى دوم كمينترن در پايان مباحث به توافق كنگره

ى لنين تحليل كمينترن وابسته  به گفته. ى كمينترن قرار گرفت  ملى در برنامه- هاى انقلابى  اين به بعد حمايت از جنبش
 حزب و اعمال تاكتيک ى كارگر را براى سازمان هاى خاور بودكه فقدان طبقه  كشاورزى كشور- به بافت اقتصادى 

 ملى را با ضرورت تحقق دمكراسى بورژوايى در -هاى انقلابى  لنين پشتيبانى از جنبش. دانست كمونيستى ضرورى مى

  ٢.كند هاى خاور توجيح مى كشور

ى  جبهه"براى تحكيم ) ١٩٢٠سپتامبر (در باكو " هاى خاور اجلاس خلق"ى دوم كمينترن  چندى بعد از پايان كنگره

 مذهبى مورد حمله - هاى ملى  ى اين اجلاس انگلستان را با واژه نامه دعوت. سازماندهى شد" ى ضد امپرياليستى همتحد

گوى حزب كمونيست شوروى انگلستان را در سخنرانى خود تحديد به جهاد كرد اگر  زيدانف، سخن. قرار داده بود
  ٣.شوروى را بلافاصله به رسميت نشناسد

. هاى خاور در دستور كار كمينترن بود هاى كشور  نه انقلاب جهانى و نه حمايت از كمونيستتحت چنين شرايطى ديگر

شوروى بعد از انعقاد قرارداد بازرگانى با فرانسه و انگليس پيرامون قفقاز، تركستان، ايران و افغانستان نيز با مقامات 
د انگليسى را در ايران و افغانستان متوقف كند و شوروى تعهد كرد كه تبليغات كمونيستى و ض. انگليسى به توافق رسيد

انگلستان در مقابل متعهد شد كه عوامل ضد انقلاب در قفقاز و . تماميت ارضى اين دو كشور را به رسميت شناسد

ى خاک ايران از قشون   براى تخليه١٩٢١ اول آوريل . و از آسياى مركزى عقب نشينى كندتركستان را تقويت نكند
  ٤.گلستان در نظر گرفته شدشوروى و ان

رداد شوروى و ايران نيز  قرا١٩٢١ فوريه ٢٦بعد از توافق شوروى و انگلستان پيرامون تماميت ارضى ايران در تاريخ 

 پنج .در امور داخلى ايران صرف نظر كردشوروى تماميت ارضى ايران را به رسميت شناخت و از مداخله . منعقد شد
با پشتيبانى انگلستان و به سر كردگى سيد ضياءالدين طباطبايى و رضا " ى آهنين كميته"رداد روز قبل از انعقاد اين قرا

 در ماه اكتبر سردار سپه براى سركوب جمهورى .ى سپهدار را سرنگون كرد ق كابينه سرباز قزا٣٠٠٠خان و با همكارى 

گرى  رت شوروى كلانتارف براى ميانجى مسئول نظامى سفا. تماميت ارضى ايران راهى شمال شدشوروى گيلان و تحكيم
ى انقلابى را مضر اعلام كرد و خواهان تسليم   سفير شوروى تئودور روتشتاين مبارزه. بين قشون متخاصم همراه ارتش بود

 سياسى شوروى اعضاى -هاى درونى و فقدان حمايت نظامى   با وجود نزاع.چراى انقلابيون به ارتش ايران شدبى چون و 

  ٥.يست ايران به دفاع از جمهورى شوروى گيلان پرداختند و مغلوب شدندحزب كمون

                                                 
١ Vgl. Claudin, F. (١٩٧٧): ebd.: S. ٣٠٥ 
٢ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-Wern-Werke, Bd. ٣١, 
S. ٢٠١ff, Berlin (ost), S. ٢٢٠f.  

    ا١٨٠ ا، نيويورک، ص ١٦٣، ص ٦، در نظم نوين "مبارزه ضد امپرياليستى"مقايسه، كمينترن و مفهوم   ٣
  ا١٦، تهران، ص )١٣٠٠- ١٣٥٧(سياست خارجى ايران در دوران پهلوى ): ١٣٧٣(نگ مهدوى، عبدالرضا مقايسه، هوش  ٤

٥ Vgl. Feridony, F. (٢٠٠٠):, ebd. S. ١٤٨  
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را تأكيد كرد و از " هاى ضد امپرياليست ى نيرو وحدت كليه"ضرورت ) ١٩٢١ژوئن تا ژوئيه (ى سوم كمينترن  كنگره
ى چهارم  كنگره در ١.گيرى كرد هاى تركيه و ايران عملاً جلو بحث پيرامون مسائل مستعمرات، قتل و سركوب كمونيست

راه رشد غير "از نو تأييد شد و كميسيونى طرح " ى نيروهاى ضد امپرياليست وحدت كليه"تز ) ١٩٢٢نوامبر تا دسامبر (

تر شده و  ى دوم نيز مورد بحث بود، زير نظر لنين مشخص اين طرح كه در كنگره. را به بحث گذاشت" دارى سرمايه
اين طرح بين بورژوازى . ه و نيمه مستعمره را با بورژوازى نيز در نظر داشتهاى مستعمر هاى كشور تجربيات كمونيست

طبق بررسى اين . گذاشت و بورژوازى ملى تفاوت مى) مالكين و سرمايه داران بزرگ و وابسته به امپرياليسم(كمپرادور 

ها  ى كمونيست ال و عمدههاى زحمتكش، شركت فع وابسته به همكارى توده" دارى راه رشد غير سرمايه"كميسيون تحقق 
ى سياسى اين طرح مبارزات ضد امپرياليستى با همكارى بورژوازى   نتيجه.ساعدت كشور سوسياليستى شوروى بودو م

 حمايت .اى بود  توده-هاى انقلابى   نيرو خلقى به رهبرى-  مذهبى براى ايجاد يک نظام سياسى - هاى سنتى  ملى و جناح

  ٢.شد اتورک به عنوان نمايندگان بورژوازى ملى نيز با اين تئورى مستدل مىسياسى از رضا خان و كمال آت

با سر در گمى يا با راديكاليسم ) ١٩٢٨اوت تا سپتامبر (ى ششم كمينترن  و كنگره) ١٩٢٤ژوئن تا ژوئيه (ى پنجم  كنگره

هاى سياسى روز طرح  ضرورتبنا به ) ١٩٣٥ژوئيه تا اوت (ى هفتم كمينترن  در كنگره. غير منطقى قابل توضيح هستند

" ى ضد فاشيستى در باختر ى متحده جبهه"و تشكيل " ى ضد امپرياليستى در خاور ى متحده ترين جبهه وسيع"ايجاد 
ها براى  ها با ناسيوناليست سخنران اصلى اين اجلاس گئورگى ديمتروف بود كه خواهان همكارى كمونيست. تصويب شد

هايى را  ى مهمى آرمان ى هفتم در مقاله ى برگزارى كنگره اجرايى كمينترن در آستانهى  كميته. مبارزه با فاشيسم شد

را نامناسب ناميد و خواهان انحلال احزاب " ى بدون غرامت املاک مصادره"و " سازمان حكومت شورايى"چون 
  ٣.كمونيست در خاور شد

هاى رفورميست ملى به توافق موقت  ها با سازمان شود كه تصور كنيم كه چنانچه كمونيست تر از اين نمى ديگر نادرست»

برسند يا با احزاب انقلابى ملى تشكيل بلوک مستحكمترى بدهند تا عليه امپرياليسم بجنگند و در عين حال بخواهند 
كردگى  ، پرولتاريا سر)هايى است كه اين شرط اصلى نيل به چنين توافق(استقلال تشكيلاتى و سياسى خود را حفظ كنند 

  ٤«.د را از دست خواهد داد، چيزى كه هنوز آنرا بدست نياورده استخو

ى ضد  جالب توجه است كه بعد از ائتلاف شوروى، انگلستان و آمريكا عليه آلمان، ايتاليا و ژاپن نه تنها مبارزه
  : كرد كمينترن اعلام١٩٤٣امپرياليستى خاتمه يافت بلكه كمينترن خود را منحل كردـ به مناسبت اول ماه مه 

امروز فقط يک . امروز زحمتكشان و كليه خلقهاى همه كشورها فقط يک دشمن مشترک دارند و آن فاشيسم است»

  ٥«.مسئله است كه بايد حل شود و آن نابودى هيتلريسم است
                                                 
١ Vgl. Claudin, F. (١٩٧٧): ebd.: S. ٢٨٩  

  ا٢٠ ا، تهران، ص ٩سكى، ر ـ ص پيشگفتار، در كمينترن و خاور، ويراستار اوليانوف): ١٩٦٠(مقايسه، اوليانوفسكى، ر ـ ا ـ   ٢
استراتژى و تاكتيک انترناسيونال كمونيستى در زمينه مسئله ملى و مستعمراتى، در كمينترن و خاور، ): ١٣٦٠(مقايسه، رزنيكوف، ا ـ ب   ٣

  ا١٩٤ ا، تهران، ص ١٣٦ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ ص 
  ١٩٦مقايسه، همانجا، ص   ٤
جنگ دوم جهانى و سياست كمينترن در خاور، در كمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ ): ١٣٦٠(ن، ج ـ ى ـ مقايسه، نقل قول، لوينسو  ٥

 ٢١٢ ا، تهران، ص ٢٠١ص 
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م بر عليه هيتلريس) هاى حزبى و مذهبى بدون توجه به وابستگى(ى خلقى  ديپلماسى شوروى از يک سو مبلغ تشكيل جبهه
بود و از سوى ديگر سعى به متقاعد نمودن متفقين داشت كه احزاب كمونيستى ديگر در سطح جهانى فعال نخواهند بود 

به اين ترتيب نه تنها چشم انداز انقلاب جهانى از ديدگاه ديپلماسى شوروى . ى ملى خود عمل خواهند كرد و در حوزه

دارى به عنوان عامل اصلى سياست امپرياليستى و جنگ براى  ايهترين نقدى بر سرم براى هميشه مدفون شد بلكه كوچک
  ١.جهان گشايى صورت نگرفت

هاى گوناگون، تفاوت سازمان اجتماعى  ى كشور هاى توسعه ها چون تفاوت بين پروژه انحلال كمينترن با يک سرى توجيه

ها و  م بخصوص سازمان كارگرى آنها، تفاوت در ميزان آگاهى و فر  فرهنگى آن-ها، تفاوت سطح رشد اقتصادى  آن
سياستى گونه عوامل موانعى براى تحقق   بديهى است كه اين.ها اعلام شد اب كمونيست اين كشورهاى احز ناپختگى كادر

. ده باشندهاى كمينترن جديد بو توان قبول كرد كه اين موانع براى تئوريسين  اما چگونه مى.كردند شمول ايجاد مى جهان

  .عى انحلال كمينترن در پايان همين اطلاعيه قيد شده استى واق انگيزه

رزمند تقويت  ترديدى نيست كه تصميم به انحلال انترناسيونال كمونيستى وحدت ملل متحد را كه عليه هيتلريسم مى» 

 هاى مردم هر كشور را در مبارزه عليه تصميم كمينترن همچنين متحد ساختن و بسيج كردن توده(...) خواهد كرد 

  ٢«.كند هيتلريسم تسهيل مى

 ديپلماسى شوروى از . منافع امنيتى شوروى مفهوم هستندهاى ضد و نقيض كمينترن فقط در راستاى حفظ اتخاذ سياست

هاى  ها را قربانى ائتلاف كرد و اگر هم ضرورى بود آن احزاب كمونيستى براى تحقق سياست خارجى خود استفاده مى

  .نمود ياليستى مىهاى امپر سياسى خود با كشور

ى  هاى ستمديده ى انقلابى پرولتارياى غرب و ملت با انحلال كمينترن به عنوان حزبى جهانى پشتيبانى از مبارزه

اما اين تصميم به اين منظور نبود كه حزب كمونيست . مستعمرات و نيمه مستعمرات عملاً از دستور كار خارج شد

 بعد از انحلال كمينترن دفتر .پوشى خواهد كرد چشم" احزاب برادر"ست شوروى از ديكته كردن خطى واحد براى سيا
 اقتصادى - ى اجرايى انترناسيونال كمونيستى را براى تحكيم منافع امنيتى  سياسى حزب كمونيست شوروى نقش كميته

هاى كارگرى  دمورد توجه اين نوشته نه تحليل سياست خارجى شوروى بلكه وابستگى نها ٣.شوروى علناً به عهده گرفت

به اين سياست از يک سو و بررسى ميراث تئوريک كمينترن و اثر آن بر فرهنگ سياسى ) ى مركزى شوراى متحده(
اين كوله بار ايدئولوژيک و .  سوسياليستى در ايران از سوى ديگر است- ى فعالين جنبش كارگرى  ها و درک روزمره چپ

 زيرا تمامى خوراک شود شد و مى  مىين چپ حزب توده نيز يدک كشيده تحليلى آن حتا توسط مخالف-پارادايم سياسى 

  .ى اين حزب مهيا شده است فكرى فعالين چپ در ايران به وسيله

                                                 
١ Vgl. Claudin, F. (١٩٧٧): ebd.: S. ٤٥ ,٣٢ 

 ٢١٣همانجا ص ): ١٣٦٠(مقايسه، نقل قول، لوينسون، ج ـ ى ـ   ٢
٣ Vgl. Claudin, F. (١٩٧٧): ebd.: S. ١٠١ ,٤٤ 
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هاى ميراث ايدئولوژيک كمينترن  هاى سياسى و اجتماعى امير نيک آئين سند مكتوبات حزب توده و بخصوص كتاب واژه
ى ضد  انترناسيوناليسم، مبارزه. پاسخ به پرسش اين نوشته ضرورى استهستند كه بررسى سه اصل اساسى آن براى 

  .دارى امپرياليستى و راه رشد غير سرمايه

ى نيک آئين  نامه  واژه.دانستند بستگى جهانى كارگران مىماركس، انگلس و گرامشى انترناسيوناليسم پرولترى را هم) ١ 
مفهوم " سوسياليستى"گيرد كه پيدايش نخستين حكومت  ى نتيجه مىاما بعد از تشريح تاريخى انترناسيوناليسم پرولتر

  .سياسى آن را نيز به سه مورد تغيير داده است

كمک ـ  ٢حمايت از اين دولت سوسياليستى؛ پشتيبانى جنبش جهانى كارگرى از نخستين حكومت پرولترى و دفاع و ـ ١»
 تعميم انترناسيوناليسم در ـ ٣ جهانى كارگرى؛وى نسبت به جنبش و پشتيبانى حكومت شوروى و زحمتكشان شور

  «.مناسبات با ملل ستمديده و جنبش آزاديبخش ملى

هن كند كه انترناسيوناليسم با مي شود و تأكيد مى تفاوت قائل مى" واقعى"و " نظرانه ناسيوناليسم كوته"نامه بين  اين واژه
   .گونه مغايرتى ندارد پرستى هيچ

ى با منافع ملى مطابقت دارد، زيرا كه پيكار واقعى به خاطر منافع ميهنى و آزادى و استقلال، جز انترناسيوناليسم پرولتر»

ى خلقهائى كه در  هاى سوسياليستى و همه ى كشور ى مشترک عليه امپرياليسم و همكارى برادرانه با همه از راه مبارزه
ى انترناسيوناليستى دارد و  م ميهن پرستى واقعى جنبهگوئي از اينجهت است كه مى. كنند امكان پذير نيست اين پيكار مى

  ١«.انترناسيوناليسم عميقاً ميهن پرستانه است

 بديهى است كه در يک .دهى شود  و نيروهاى مذهبى سازمانى ضد امپرياليستى بايد با همكارى بورژوازى ملى مبارزه) ٢
هاى سياسى  ى نيک آئين تمام عبارت نامه  در واژه.آورد  تضعيف هم پيمان خود رو نمىگاه كسى به اى هيچ ى جبهه مبارزه

تحريم اما استنتاجى . شود ى بايكوت با تحريم توصيف مى  براى نمونه واژه.شوند  مذهبى توضيح داده مى- ملى هاى با واژه

تعيين  توسط مجتهدين شيعه ى حرام است و آن چيزى كه حرام يا حلال باشد نه توسط حزب كمونيست بلكه از واژه
خلق . ى خالق يعنى خداوند است ى خلقت و خلقت وظيفه خلق اما نتيجه. شود ى ملت با خلق توصيف مى  واژه.شود مى

ى زندگى خود را معين  سالارى شيوه گيرى دنيوى يعنى مردم شود كه با تصميم شامل جمعى از فاعلين اجتماعى نمى

 اخلاقى دين قرار دارد و مكلف به تحكيم شريعت و اطاعت -ى كنند زيرا مخلوق زير پوشش بى چون و چراى فرهنگ مى
اين واژه از شريعت . شود ى تأييد سياسى و مقبوليت با مشروعيت توصيف مى واژه. از نمايندگان دين در دنيا است

گونه  نامه هيچ باشد كه در اين واژه جالب توجه مى. سالارى است سالارى بلكه دين استنتاج شده و معنى آن نه مردم

  ٢.شود اى چون لائيک كه معنى جدايى دين از دولت را برساند و يا سكولار كه به معنى دنيوى شدن باشد يافت نمى كلمه

ى  براى نمونه در روزنامه. كند  اجتماعى حزب توده نمايان مى-اين بار سنگين ايدئولوژيک خود را نيز در مواضع سياسى 

  :شود رهبر تأكيد مى

                                                 
 ٢٤واژه هاى سياسى و اجتماعى، از انتشارات حزب توده ايران، ص ): ١٣٥٠(مقايسه، نيک آئين، ا ـ   ١
 مقايسه، همانجا  ٢
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زاده هستند و نسبت به شريعت محمدى علاقه و حرمت خاصى دارند و هرگز   ما مسلمان و مسلماناكثر افراد حزب»
  ١«.پذيرند پيمايند و مرامى را كه با آن تضاد داشته باشد نمى راهى را كه منافى با اين دين باشد نمى

  :كند خاطر نشان مى" اعلاميه به رفقاى حزبى"ى حزب توده در  هيئت اجراعيه

گذارد و  ه ايران نه تنها مخالف مذهب نيست، بلكه به مذهب بطور كلى و مذهب اسلام خصوصاً احترام مىحزب تود»
داند، بلكه معتقد است و در راه هدفهاى مذهب اسلام  روش حزبى خود را با تعليمات عاليه مذهبى محمدى منافى نمى

  ٢«.د بودحزب توده ايران حامى جدى تعاليم مقدس اسلام خواه) ...(كوشد  مى

 .لاً در راه ترويج اسلام كوشا بودكرد بلكه عم بديهى است كه حزب توده فقط به طرح مواضع دينى خود بسنده نمى
 به مناسبت ميلاد پيامبر اسلام، .كرد وم شيعيان سخنرانى برگزار مىحزب توده در ايام ماه محرم در مورد قيام امام س

گرد مرگ دكتر ارانى و مجتهد مدرس  براى سال. گفت به مسلمين تبريک مىعيد غديرخم و ميلاد اولين امام شيعيان 

كه اسلاميون زنان بى حجاب  ى حزب توده احسان طبرى با وجودى تئوريسين شناخته شده. ديد مجلس دينى تدارک مى
سوسياليسم را با و دانشجويان را سركوب كردند، زندانيان سياسى را به كشتارگاه كشيدند و اپوزيسيون را حذف كردند، 

رلين با سپارى بزرگ علوى در ب بعد از دو دهه جنايات اسلاميون در ايران مراسم خاک. دانست دين اسلام متناقض نمى

تر از طرد او  شود و فرا  نزاع حزب توده با جمهورى اسلامى محدود به نقش ولايت فقيه مى.حضور يک آخوند برگزار شد
   .گيرد ىجدايى دين از دولت را در بر نم

دارى توسط  ى سرمايه هاى در حال رشد و به عنوان آلترناتيو سياست توسعه دارى براى كشور راه رشد غير سرمايه) ٣

همكارى . شود با تحقق اين طرح زيربناى مبارزات ضد امپرياليستى نيز مهيا مى. كمينترن در مقابل امپرياليسم طراحى شد
روبناى سياسى آن شامل . هاى مذهبى براى تحقق اين پروژه ضرورى هستند ها و بورژوازى ملى و جريان كمونيست

ى مركزى حزب توده  ى كميته  بيانيه.شود  خلقى مى- تحكيم نظام سياسى هاى ضد امپرياليست براى  ائتلاف تمام نيرو

  :تأكيد دارد

نمائيم كه  يم و بار ديگر اعلام مىا ها توضيح داده ما بار (...) حزب توده ايران موجب تشديد اختلافات طبقاتى نيست»

بكرات اعلام نموديم كه بايد از  (...) حزب توده هيچگاه نخواسته است اختلافات طبقاتى را در اين كشور تشديد نمايد

داران ايرانى دلالان دست دوم صاحبان بزرگ  ها و صنايع داخلى پشتيبانى نمود و نگذاشت كه بازرگانان و سرمايه سرمايه
  ٣«ارجى گردندصنايع خ

دهى  ى تئوريک، زير نفوذ سياسى شوروى و در يک شرايط بغرنج اقتصادى حزب توده در ايران سازمان با چنين پشتوانه

 ٥٠٠٠٠ بود كه موجب استقرار بيش از ١٩٤١ اوت ٢٥ى اشغال ايران توسط متفقين در  وضعيت اقتصادى نتيجه. شد
خواروبار و مايحتاج .  شهروند لهستانى به ايران پناهنده شده بودند٤٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠در همين ايام . سرباز در كشور شد

 كارگر ايرانى براى حمل و نقل خواروبار و مهمات به ٧٠٠٠٠بيش از . شد متفقين از بازار ايران تهيه و به جبهه حمل مى
                                                 

 ١٠٢استالينيزم و حزب توده، تهران ص ): ١٣٧٦(مقايسه، به نقل قول از كولائى، ا ـ   ١
 مقايسه، همانجا  ٢
     مقايسه، همانجا، ا  ٣
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 اتوبوس و ٢٠٠ميون و  كا١٧٠٠ارتش انگستان . كارمزدى گماشته شده بودند كه قبلاً در كشاورزى اشتغال داشتند
 حمل ١.كردند  كاميون را مصادره كرده بودند و براى حمل و نقل مهمات و سربازان به جبهه استفاده مى٤٠٠ارتش سرخ 

احتكار بازار كمبود مايحتاج زندگى را  .ا كمبود مواد غذايى روبرو بودندو نقل بكلى مختل شده بود و شهروندان ايرانى ب

متفقين در ايران شامل تجهيز ارتش سرخ با مهمات، مبارزه با هواداران فاشيسم، جلوگيرى از سياست . كرد حادتر مى
هاى اجتماعى به عنوان مانعى براى حمل و نقل مهمات به شوروى و تبليغات  خرابكارى عوامل نازيسم، خنثا كردن جنبش

  .شد مى" توليدات بى وقفه"براى 

بعد از آزادى فعالين سياسى از زندان ايرج اسكندرى، .  ايران سازمان يافتحزب توده نيز براى تحقق چنين سياستى در
ى تشكيل حزب كمونيست و براى جلب حمايت شوروى به سفارت آن كشور در  دكتر يزدى و دكتر رادمنش با انگيزه

نه كه در اين نوشته گو  همان- سفير شوروى طبيعتاً با ايجاد حزب كمونيست ايران مخالف بود زيرا .تهران مراجعه كردند

بعد . خواهان انحلال احزاب كمونيست در خاور بود" ى متحد ضد فاشيسم جبهه" كمينترن براى تحقق - توضيح داده شد 
وى با تشكيل حزب توده سفير شور" ى متحد ضد فاشيسم در ايران جبهه"از پادرميانى رضا روستا و با هدف تقويت 

ى سياست با امتياز   روزنامه.در حزب انتخاب شدميرزا اسكندرى به عنوان ص با حمايت شوروى سليمان .موافقت كرد

ى مردم ضد فاشيست با امتياز صفر نوعى براى مبارزه با افكار  عباس اسكندرى به عنوان ارگان حزب توده و روزنامه
  ٢.نازيسم منتشر شدند

دهى  دانستند و به سازمان روى را مضر مىبرخى از فعالين جنبش كارگرى به دليل تجربيات تاريخى، وابستگى به شو

چى، نادر   عتيقههللا  يوسف افتخارى با همكارى رحيم همداد، خليل انقلاب، عزيز.جنبش مستقل كارگرى پرداختند
 افتخارى نظرهاى كمينترن و .ان دادندرا سازم" ى كارگران و برزگران ايران اتحاديه"انصارى، نادر كلهرى و محمود نوايى 

 او با .تواند به تعويق افتد گاه نمى هيچى كارگر  ى طبقه دانست و معتقد بود كه مبارزه  را مغاير با ماركسيسم مىحزب توده

اى قاجار جايگاهى در جنبش ه هاى كارگرى مخالف بود زيرا اعتقاد داشت كه شاهزاده شركت خاندان اسكندرى در نهاد
آوانسيان و عبدالصمد كامبخش به دليل تجربيات دوران زندان از  مخالفت سر سخت او با رضا روستا، اردشير .ندارند

به  ٣.كرد ها را متهم به جاسوسى براى شوروى مى  افتخارى آن.ها با سفارت شوروى بود  نزديک آنيک طرف و همكارى

گرى سفارت شوروى به آن حزب نگرويد  همين دلايل افتخارى با وجود مذاكرات متعدد با اعضاى حزب توده و ميانجى
ى گيتى به عنوان   روزنامه١٣٢٢ در اوايل تابستان .ادامه داد" گران و برزگران ايرانى كار اتحاديه"دهى  و به سازمان

 .ه را در تبريز نيز به عهده داشتدهى اتحادي  خليل انقلاب سازمان.تشر شدارگان رسمى اتحاديه با امتياز خليل انقلاب من

يوسف . يافت على اميد مسئول تشكيلات خوزستان بود و در مازندران و گرگان اتحاديه تحت نظر بابايى سازمان مى
ى  اتحاديه"ها را به  ق شد آنزاده موف زاده و ابراهيم جون على" كشان ى زحمت اتحاديه"افتخارى در مذاكراتى با نمايندگان 

                                                 
١ Vgl. Kauz, R. (١٩٩٥): Politische Parteien und Bevölkerung in Iran, in: Islam kündliche Untersuchungen, 
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ى  به اين ترتيب كارگران راه آهن در تبريز و مازندران نيز به عضويت اتحاديه. جلب كند" كارگران و برزگران ايران
  .كند  چنين بيان مى١٣٢٢ر ماه مهر ى مستقل كارگرى را افتخارى د خصوصيت اتحاديه ١مستقل در آمدند

ارزه اقتصادى تأسيس و تشكيل گرديده علاوه بر اين كه از مداخله در امور سياسى اتحاديه كارگران كه به مبناى مب»

نمايد نسبت به هر حكومتى كه به منظور تحكيم اصول استثمار و فشار طبقه كارگر بر قرار شود  خاصه خوددارى مى
السلطنه و خواه هر كس  الدين باشد و خواه تحت نظر قوام باشد، خواه اين حكومت در تحت نظر سيد ضياء بدبين مى

  ٢«ديگر

او اما . دانست يوسف افتخارى مبلغ سوسياليسم و حكومت شورايى بود و تركيب اين دو را بهترين فرم دمكراسى مى
ى كارگر است و  پنداشت زيرا معتقد بود كه حزب رهبر طبقه تشكيل حزب كمونيست را در اين دوره ضرورى نمى

فقدان فرهنگ تحزب نزد كارگران ايرانى دليل مخالفت او با . كارگرى نياز داردتشكيل آن به ارتقاء فرهنگى جنبش 

  .تشكيل حزب كمونيست بود

قل با تعرضى همه جانبه اين تشكيلات مست" ى كارگران و برزگران ايران اتحاديه"دهى  از همان اولين دوران سازمان

هاى مستقل كارگرى را  ها از يک سو سنديكا ا آن در صدر اين تعرض اعضاى حزب توده قرار داشتند زير.روبرو بود

ى  ى متحده جبهه"دانستند و از سوى ديگر جنبش مستقل كارگرى را مانعى براى تحقق  رقيبى براى تشكيلات خود مى
به همين دلايل رضا روستا و اردشير . پنداشتند مى" توليدات بدون وقفه"و مخل تحقق سياست " ضد فاشيسم در ايران

 فعاليت اعضاء و گسترش .كردند ، خرابكار و منافق خطاب مى افتخارى را تروتسكيست، جاسوس شهربانىآوانسيان

شوراى مركزى "ى مستقل موجب هراس نمايندگان حزب توده بود و به اين دليل رضا روستا به تشكيل  اتحاديه
زاده،  ، حسن مسگر"ى كارگران كفاش اتحاديه"ى ظفر در مذاكراتى با منشى  او بعد از انتشار روزنامه. اقدام كرد" كارگران

دست يافت و با اين شيوه خود را از يک طرف وارث تاريخى " ى مركزى كارگران اتحاديه"به اسناد، مدارک و مهر 

 و از طرف ديگر اعضاى حزب توده را به زد و خورد با فعالين جنبش مستقل ٣كرد مبارزات طبقاتى در ايران معرفى مى
 تعرض و تصاحب اعضاى حزب دها مور زار بار در لاله" ى كارگران و برزگران ايران اتحاديه"دفتر . ماشتگ كارگرى مى

به فرماندار " ى كارگران و برزگران ايران اتحاديه"رضا روستا و عبدالصمد كامبخش از فعاليت صنفى . توده قرار گرفت

 طرح تبعيد يوسف افتخارى از .كرد  جلوگيرى مىهاى مستقل كارگرى نظامى شكايت كردند و ارتش سرخ از ميتينگ
مأموران شوروى به مدت دو هفته مانع خروج او از ايران براى . آذربايجان با اعتصاب كارگران چرم سازى خنثى شد

ى حزب توده، ايرج اسكندرى  هاى كارگرى در پاريس شدند و از اين رو در اين كنگره نماينده شركت در اجلاس سنديكا

  .، رضا روستا به عنوان نمايندگان كارگران ايران به رسميت شناخته شدند"شوراى مركزى كارگران"و صدر 

 رضا روستا .شد ها نمى گونه فعاليت ود به اينهاى مستقل محد بديهى است كه سياست حزب توده براى تضعيف اتحاديه

پيوستن فعالين شناخته . ملحق شوند" زى كارگرانشوراى مرك"زاده را متقاعد كرد كه به  زاده و ابراهيم در مذاكراتى على
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هاى  پيش فرض" شوراى مركزى كارگران"چى و انصارى به  ى جنبش مستقل كارگرى چون خليل انقلاب، عتيقته شده
ى مستقل از طرف ديگر مورد تعرض   اتحاديه١.را مهيا كردند" ى كارگران و برزگران ايران اتحاديه"انحلال 

ا  در آذربايجان فعالين جنبش كارگرى توسط اوباش ب.هاى ضد كارگرى بود تظامى و جريانران انداران، مأمو سرمايه

ها، عشاير بختيارى  ى ملى با همكارى شيوخ اسلامى، بازارى  در اصفهان حزب اراده.شدند حمايت پليس ضرب و شتم مى
. را سازمان دادند" وران ورزان و پيشهى مركزى كارگران، كشا اتحاديه"داران بخش نساجى تشكلى به نام  و سرمايه

ى حفاظت شركت نفت با  در آبادان اداره. پرداختند اعضاى اين اتحاديه روزمره به سركوب فعالين جنبش كارگرى مى

اعضاى اين تشكيلات فعالين جنبش كارگرى را . سبب تفرقه در جنبش كارگرى شد" ها سنديكاى عرب"تشكيل 
  .كردند شناسايى و سركوب مى

تعرض همه جانبه به فعالين جنبش كارگرى از يک سو و موفقيت شوروى در جنگ جهانى دوم از سوى ديگر فعالين 

ى شوروى در ايران يعنى حزب  كرد كه فقط با اتحاد و زير پوشش سياسى نماينده ى مستقل را همواره متقاعد مى اتحاديه
شوراى مركزى "با " ى كارگران و برزگران ايران اتحاديه"ف ائتلا. دهى جنبش كارگرى نائل خواهند شد توده به سازمان

ى  شوراى متحده"ى جديد  اتحاديه.  صورت گرفت١٩٤٤بدون حضور يوسف افتخارى در تاريخ اول ماه مه " كارگران

 يوسف افتخارى به ٢.ناميده شد و رضا روستا مقام صدر اتحاديه را به عهده گرفت" مركزى كارگران و برزگران ايران
گرى كنسول شوروى بميليانوف براى   ميانجى. روستا به زد و خورد نيز انجاميداين ائتلاف تن نداد و نزاع او با رضا

ى  دهى اتحاديه افتخارى با هميارى رحيم همداد دوباره پيگير سازمان. اى در بر نداشت همكارى او با حزب توده نيز نتيجه

 به اين ترتيب تاريخ كوتاه جنبش مستقل .بودن و حبس او نيز انجاميددرگيرى با حزب توده حتا به ر. مستقل شدند
  ٣.كارگرى در ايران پايان گرفت

 نامزد انتخاباتى آن در مجلس چهاردهم ٩زير نفوذ حزب توده از يک سو و موفقيت " ى مركزى شوراى متحده"تشكيل 

يير شوروى براى تحقق منافع خود در طبق بررسى گ. از سوى ديگر سبب افزايش نقش سياسى شوروى در ايران شد
  ٤اى بود هاى منطقه اولين اهرم طرح مسائل ملى و ايجاد تشنج. ايران موفق به كسب دو اهرم سياسى ديگر نيز شد

ى ساعد براى كسب امتياز استخراج نفت در استان بلوچستان و  هاى آمريكايى و انگليسى با كابينه در اين دوره كنسرن

كرد و نه تنها اين مذاكرات را محكوم  حزب توده با دولت ساعد سرسختانه مبارزه مى. كردند كرمان مذاكره مى
 چندى نگذشت كه معاون كميسر امور خارجى . نفت جنوب براى انگلستان نيز بوددانست بلكه خواهان لغو امتياز مى

ى شمال ايران   مواد معدنى در ناحيهشوروى كفتارادزه به تهران آمد و خواهان امتياز انكشاف و استخراج نفت و ساير

اى نفتى از آذربايجان شوروى تا خليج فارس را نيز در  او قراردادى همراه داشت كه تأسيس خط لوله. براى شوروى شد
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ى طولانى  ى ساعد بدون مذاكره كابينه. كرد اين طرح حفظ امنيت اين تأسيسات را به ارتش سرخ محول مى. گرفت بر مى
  ١.را مردود كرداين پيشنهاد 

قرارداد پيشنهادى شوروى حزب توده بلافاصله شعار لغو امتياز نفت جنوب براى انگلستان را رها كرد و به پشتيبانى از 

خواند و موضوع نفت را درجه دو ناميد و تأكيد كرد  را فرا" ى مركزى شوراى متحده"هاى   رضا روستا كادر.روى آورد
  ،كه

 اقتصادى و فرهنگى ايران -هاى سياسى  نظور تثبيت قدرت پرولتارياى شوروى در زمينههر نوع عملكرد درست به م»

براى هدف ما امروز بايد تحت فشار قرار دادن دولت . سازد ى كارگر ايران را فراهم مى تر طبقه موجبات پيروزى سريع
  ٢«هاى رفقا باشد قبول پيشنهاد

تى و حريم اقتصادى را طرح كرد و نه تنها خواهان واگذارى امتياز تئوريسين حزب توده احسان طبرى موضوع حريم امني

 اقتصادى آمريكا - نقت شمال به شوروى شد بلكه امتياز استخراج نفت بلوجستان و كرمان را نيز از حقوق امنيتى 
  ٣.يافتند نشريات حزب توده نيز مكرراً دلايل جديدى براى واگذارى امتياز استخراج نفت شمال به شوروى مى. دانست

اعضاى حزب . ى ساعد سازمان داد  نفر عليه كابينه١٢٠٠٠ تظاهراتى در تهران با شركت ١٩٤٤ اكتبر ٢٧حزب توده در 

 در . آهن را تحت كنترل خود در آوردندتوده در شاهى، اصفهان و تهران چندين كارخانه را تصرف كردند و خطوط راه
ى استعفاى   نفر عليه دولت ساعد تظاهرات كردند و به اين صورت زمينهاوايل نوامبر همين سال در مجموع يک ميليون

 در اين .ى خود را تشكيل داد  كابينه١٩٤٤  نوامبر٢٦نخست وزير بعدى بيات بود كه در . ى او را مهيا كردند كابينه

ولتى را براى ى تهران دكتر محمد مصدق قانونى به تصويب مجلس شوراى ملى گذاشت كه اختيارات د دوره نماينده
كفتارادزه تصويب اين قانون را دشمنى با شوروى . دانست مذاكرت نفتى با دول ديگر بدون تأييد مجلس غير مجاز مى

  . و تهران را به سوى مسكو ترک كردخواند

ى  شوراى متحده" از يک سو .اعى در ايران ابعاد جديدى گرفتندهاى اجتم بعد از تيرگى روابط خارجى با شوروى جنبش
در اعتصاب تبريز .  اعتصاب را سازمان داد٤٤ در مجموع ١٩٤٥به بسيج جنبش كارگرى روى آورد و در سال " مركزى

 ٤٠٠اه بيش از  در اعتصاب شركت نفت كرمانش.به قتل رسيد" ى ملى حزب اراده"و " سومكا"يک كارگر توسط اعضاى 

 در .را تعطيل كرد" ى مركزى راى متحدهشو"هاى  باشگاه ژنرال مقدم اعلام حكومت نظامى كرد و .كارگر دستگير شدند
 از .ى وقت شدند واهان استعفاى كابينهپاسخ به اين اقدام اعضاى حزب توده راه آهن مازندران را تسخير كردند و خ

ورى و با حمايت نظامى شوروى خود  به رهبرى پيشه" ى دمكرات آذربايجان فرقه "١٩٤٥سوى ديگر در دسامبر 

نيز به رهبرى قاضى محمد تشكيل جمهورى " حزب دمكرات كردستان" همزمان .استان آذربايجان را اعلام كردرى مختا
  ٤.ن را اعلام داشتكردستا
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 او .السلطنه تشكيل شد بعدى توسط قوامى   كابينه.با اين حوادث نداشت و استعفا دادى حكيم ترفندى براى مقابله  كابينه
و سه نفر از اعضاى حزب توده يعنى مرتضى يزدى، ايرج اسكندرى و فريدون كشاورز و سياست تشنج زدايى را برگزيد 

ها و مطبوعات   در قدم بعدى فعاليت باشگاه.ى خود در آورد ا به عضويت كابينهصالح ريار  اللهيک نفر از حزب ايران

الدين  شنج چون سيد ضياءين ترا مجاز اعلام كرد و دستور بازداشت آمر" ى مركزى شوراى متحده"حزب توده و 
، سران عشاير افشار و ذوالفقار را صادر كرد و آنان را به )رئيس پليس( كاشانى، ژنرال ارفع، سرابى هللا طباطبايى، آيت

 او در . به مسكو سفر كرد١٩٤٦ فوريه ١٩خ قوام براى بهبود روابط خارجى با شوروى در تاري ١.زندان انداخت

او . سى شوروى را متقاعد كند كه كسب امتياز نفت شمال وابسته به تصويب مجلس است ديپلمامذاكراتش موفق شد كه
 آنگاه كه ديپلماسى شوروى .كند ب اين قرارداد را نا ممكن مىدر ضمن خاطر نشان كرد كه تركيب كنونى مجلس تصوي

ى متفقين يعنى بعد از  ء عهدنامهخواهان انتخابات فورى مجلس پانزدهم شد، قوام پاسخ داد كه انتخابات فقط بعد از اجرا

كرد كه حداكثر   اين عهدنامه شوروى، آمريكا و انگلستان را موظف مى.تواند برگزار شود رخ از ايران مىخروج ارتش س
 در پايان ديپلماسى ايران و شوروى توافق كردند كه مذاكرات امتياز . از پايان جنگ ايران را ترک كنندتا شش ماه بعد

  ٢. سفير شوروى در تهران ادامه يابدنفت شمال با

ب در  توسط قوام و سفير شوروى در تهران سادچيكوف براى تصوي١٩٤٦ آوريل ٤قرارداد امتياز نفت شمال در  پيش
كردستان  اى براى رسمى كردن خودمختارى آذربايجان و نامه ى قوام عهد  همزمان كابينه.مجلس پانزدهم به امضاء رسيد

 به امضاء و قوام آنرا با قاضى محمد" ى دمكرات آذربايجان فرقه"ى  نامه را با نماينده يروز اين عهد مظفر ف.تدارک ديد

  .رساندند

ى كارگران ايران  وان نمايندهبه عن" ى مركزى شوراى متحده"ى آخر سياست تشنج زدايى قوام رسمى كردن فعاليت  نكته

رضا روستا قانون كار را تجديد كردند " ى مركزى شوراى متحده"نيكپور و صدر " شوراى تجارت تهران"ى   برگزيده.بود

ترين و  بزرگ" ى مركزى شوراى متحده" در همين روز .السلطنه رسيد ى قوام صويب كابينه به ت١٩٤٦كه در اول ماه مه 
 سنديكا و ١٨٦ز  رضا روستا در راديو تهران ا.يخ جنبش كارگرى ايران برگزار كردترين مراسم ماه مه را در تار با شكوه

 نفر ٨١٠٠٠دان با شركت ترين تظاهرات كارگرى در آبا بزرگ. سخن گفت" ى مركزى شوراى متحده" عضو ٣٣٥٠٠٠

ل  مراسم اول ماه مه اما با اخلا. تماشاچى تظاهرات كردند١٥٠٠٠٠بل  كارگر در مقا٨٠٠٠٠ در تهران .برگزار شد
ستا در راديو با چنان كيفيتى پخش شد كه حتا ساكنين تهران به  سخنرانى رضا رو.هاى ضد كارگرى همراه بود جريان

  . مجروح شدند١٢ كارگر و ٦هاى خيابانى با اوباش موجب قتل  درگيرى. دريافت مناسب آن موفق نشدند

توليدات بدون وقفه براى حمايت از " ديگر موانعى چون .ها براى تحقق حقوق كارگران بود ب سال اعتصا١٩٤٦سال 
اى شور" اعتصاب توسط ١٨٣در اين سال . در مقابل جنبش كارگرى قرار نداشت" ى ضد فاشيسم تحدهى م جبهه

ى خوزستان  ها در شركت نفت ايران و انگلستان در ناحيه ترين اعتصاب  بزرگ.دهى شد سازمان" ى مركزى متحده

ى حفاظت شركت نفت  اداره مأموران . كارگر تدارک ديده شد١٠٠٠٠ شركت در آغاجارى اعتصابى با. صورت گرفت
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 اعتصاب بعدى براى رعايت قانون كار .ا بستنده ى كارگران حتى آب آشاميدنى را به روى آن براى تضعيف روحيه
كرد و از  ى حفاظت شركت نفت از يک طرف فعالين جنبش كارگرى را شناسايى و اخراج مى دهى شد زيرا اداره سازمان

 كارگر به ٥٠در اين مبارزات مجموعاً . شناخت نمايندگان رسمى كارگران مىطرف ديگر فقط شاغلين شركت نفت را 

گرى مظفر فيروز و رادمنش پايان يافت بدون   اين اعتصاب با ميانجى. نفر شديداً مجروح شدند١٦٥ قتل رسيدند و
ايع سياسى در هاى انگلستان و آمريكا از وق دولت ١.كه شركت نقت در سياست ضد كارگرى خود تجديد نظر كند اين

 حفظ تماميت ارضى، تضمين .وى در ايران بودايران نگران بودند زيرا سياست تشنج زدايى قوام سبب افزايش نفوذ شور

 بعد از پايان جنگ دارى، تشكيل بلوک نظامى با همكارى تركيه و يونان طرح انگلستان و آمريكا براى ايران نظام سرمايه
هاى گرم و منابع نفتى خليج فارس بود كه با  گيرى از دستيابى شوروى به آب لو هدف اين سياست ج.جهانى دوم بود

  .شد مطرح مى" گسترش ويروس كمونيسمضرورت تشكيل كمربند بهداشتى در مقابل "ى سياسى چون  زبان عاميانه

ا پيشنهاد آمريكا قوام  ب.كردند ى قوام مخالفت مى ى كابينهزداي از اين رو ديپلماسى انگلستان و آمريكا با سياست تشنج
را تشكيل " حزب دمكرات ايران "١٩٤٦ ژوئن ٢٩در تاريخ " ى مركزى شوراى متحده"براى خنثا كردن حزب توده و 

را "  كارگران ايرانهاى ى سنديكا اتحاديه"داد كه چندى بعد اعضاى آن با همكارى يک سرى اوباش چون حسن عرب 

  .سازمان دادند

استان ف نيروى نظامى خود را در بصره مستقر كرد و از طرف ديگر سبب اغتشاش عشاير در دولت انگلستان از يک طر

ى  شوراى متحده"ها و مراكز تجمع حزب توده و   قواى بختيارى به سركردگى ابولقاسم خان به غارت باشگاه.فارس شد

داشت سران بختيارى اعضاى  ز باز او بعد ا.وز براى حل بحران راهى اصفهان شدمظفر فير. در اصفهان پرداخت" مركزى
ى قشقايى همبستگى خود را با سران   همزمان با اين وقايع عشيره.كنسولگرى انگلستان را آمران اغتشاش معرفى كرد

احمدى به اردكان، هرمزگان و بوشهر  ى بوير ور شد، سواركاران عشيره بختيارى اعلام كرد و با قواى خود به شيراز حمله

ى سران قشقايى خواهان آزادى   قطعنامه.وودى شهر كازرون را محاصره كردنددا ى هيت هاى عشيره يروحمله كردند و ن
 و دستگيرى اعضاى ى قوام حزب توده از كابينه دستگير شدگان بختيارى، خروج ارتش از استان فارس، اخراج وزراى

  . حزب توده بودند

ب ايران را از كابينه اخراج  او وزراى حزب توده و حز. عوض كردوام سياست خود را كاملاًبا قيام عشاير استان فارس ق
از مجازات   كاشانى راهللا الدين طباطبايى و آيت چون سيد ضياء" ى مركزى شوراى متحده"دشمنان حزب توده و و  نمود

ى گسترده به ا هاى انتظامى حمله و سنديكاى آن با حمايت نيرو" حزب دمكرات ايران" همزمان اعضاى .زندان عفو كرد

در . هاى رهبر و ظفر ممنوع شد روزنامهسازمان دادند و انتشار " ى مركزى شوراى متحده"هاى حزب توده و  باشگاه
 سران ،به زد و خورد خيابانى مشغول بودند" حزب دمكرات ايران"كه فعالين جنبش كارگرى روزمره با عوامل  حالى

  ٢. براى مشاركت در انتخابات مجلس پانزدهم آغاز كردندمذاكراتى را" حزب دمكرات ايران"حزب توده و 
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شد و از نظر سياسى براى تحقق منافع شوروى در ايران  داران استثمار مى ى كارگر از نظر اقتصادى توسط سرمايه طبقه
به شوروى تحت عنوان " ى مركزى شوراى متحده"تشريح وابستگى . گرفت ى حزب توده قرار مى مورد سوء استفاده

حزب توده از يک سو هيچ . ها ارتباتى داشت هاى آن بستگى انترناسيوناليسم نه براى كارگران مفهوم بود و نه به نيازهم

ى كارگران را به دركى سالم و  ى آن درک روزمره ى روشنگرى نكرد كه به وسيله دهى يک پروژه اقدامى براى سازمان
از . ه اين صورت شرايط نهادينه شدن جنبش كارگرى را مهيا سازدشناختى جامع از جايگاه طبقاتى آنها مبدل كند و ب

ش مسلمان و متعهد به كرد كه اعضاي  مذهبى خود مكرراً تأكيد مى- هاى دشمنان ملى  سوى ديگر در مقابل تعرض

هاى  انحزب توده و جريگونه تفاوتى بين  هاى دينى و ترويج مراسم مذهبى ديگر هيچ  با استفاده از واژه.شريعت هستند
ه براى حفاظت از دليلى قانع كنند" ى مركزى شوراى متحده"بديهى است كه تحت چنين شرايطى اعضاى . سنتى نبود

ت صنفى و نيز به مطالبا" حزب دمكرات ايران"توانستند در سنديكاى  به عبارت ديگر كارگران مى. سنديكا نداشتند

  .ن جنبش كارگرى را حاشيه نشين كرد بزرگى از فعاليهاى نادرست بخش  اين سياست.رفرميستى خود نائل آيند

 مذهبى موفق شدند كه در راستاى منافع خود به آداب و رسوم سنتى و -هاى ملى  همزمان كارفرمايان با حمايت جريان

 .درا به عنوان عوامل وابسته به شوروى بى اعتبار كنن" ى مركزى شوراى متحده"اعتقادهاى دينى متوسل شوند و فعالين 

 مذهبى -هاى ملى  به همين دلايل غير منتظره نبود كه فعالين جنبش كارگرى به دو گروه متخاصم يعنى هواداران جريان
 وابستگى سياسى جنبش كارگرى به حزب توده .تقسيم شده بودند" ى مركزى  متحدهشوراى"و هواداران حزب توده و 

" ى مركزى شوراى متحده"د و به اين صورت شرايط انهدام ى كارگر و تضعيف جنبش كارگرى ش سبب انشعاب در طبقه

  .را نيز مهيا ساخت

ى تضمين  ارتش ايران به بهانه. سركوب سراسرى جنبش كارگرى در ايام مبارزات انتخاباتى مجلس پانزدهم آغاز شد

 از ايران گريختند و "ى دمكرات آذربايجان فرقه" برخى از اعضاى .ر ژنرال ريدلى وارد آذربايجان شدحفظ نظم زير نظ

ى كردستان شد و سران   چند روز بعد از اين فاجعه ارتش روانه.قربانى شدندبرخى در دفاع از خود مختارى آذربايجان 
 مرگ محكوم و به ها در يک دادگاه نظامى به  چندى بعد آن.را بدون مقاومت دستگير كرد" ستانحزب دمكرات كرد"

ر و  آرزوى تصويب امتياز نفت شمال در مجلس پانزدهم بار ديگر ناظر كشتا دولت شوروى در.دار آويخته شدند

  حزب توده بعد از رخداد اين فجايع، انتخابات را بايكوت كرد و بخشى به دلايل.سركوب هوادارانش در ايران شد
  .متفاوت از اين حزب انشعاب كردند

و " ى مركزى شوراى متحده"ان چون حزب توده، هاى اعمال نفوذ شوروى در اير با سياست جديد قوام تمام اهرم

 مذهبى موفق به كسب - هاى ملى  در انتخابات هواداران محمد رضا شاه و جريان. هاى خود مختار خنثى شدند جمهورى
  ١.قرارداد امتياز نفت شمال سر باز زدند اكثرت آراء شدند و با حمايت سياسى آمريكا و انگلستان از تصويب پيش
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   :نتيجه

ى دولتى در ايران شدند و  شغال ايران توسط قواى متفقين و سرنگونى رضا شاه سبب تضعيف و عقب نشينى جامعها

ى مستقل   اتحاديه.ى غير دولتى مهيا كردند رش جامعهدهى جنبش كارگرى و گست شرايط مناسبى را براى سازمان

هاى همه جانبه پايدارى كند و در  مقابل تعرضكارگرى نتوانست در اين مدت كوتاه و در شرايط ناهنجار سياسى در 
تحت نفوذ سياسى حزب توده و شوروى " ى مركزى شوراى متحده" فعالين آن يا به .غير دولتى نهادينه شودى  جامعه

به شوروى و " ى مركزى شوراى متحده" وابستگى سياسى . اجتماعى حاشيه گزيدند- ظر سياسى ملحق شدند و يا از ن

راه " تحقق سياست توسعه مبتنى بر .دنديک كمينترن منجر به شكست جنبش كارگرى در اين دوران شى تئور پشتوانه
 ها را براى تمامى پيشفرض" ى ضد اميرياليستى مبارزه"براى تحكيم " دهى نظام خلقى سازمان"و " دارى رشد غير سرمايه

  .نهادينه شدن جنبش كارگرى ربودند

هاى كارگرى و از  درت جنبش كارگرى از يک سو وابسته به فراگير بودن نهادتوان اذعان داشت كه ق بدون شک مى
ادغام اين دو عامل اساسى منجر به سازمان يافتن جنبش . سوى ديگر به شناخت كارگران از خود به عنوان طبقه است

هاى اجتماعى را  رضهاى كارگرى در مقابل تع شود و نه تنها پايدارى نهاد مى" اى براى خود طبقه"كارگرى به صورت 

  .سازد ها را نيز مهيا مى ه شدن آنهاى نهادين كند بلكه پيشفرض تحكيم مى

 بديهى است كه اعضاى .سنديكاى كارگرى در خاورميانه بودترين  بزرگ" ى مركزى شوراى متحده"بديهى است كه 

 اما تحكيم منافع شوروى در .ندكرد در مبارزات طبقاتى شركت مىدر اوايل از جان گذشته " ى مركزى شوراى متحده"

كار سبب شد  هاى سنتى و محافظه  ايدئولوژيک با جريان- اجتماعى -ايران از يک سو و فقدان هر گونه تفاوت فرهنگى 
را به عنوان نهادى براى تحقق منافع طبقاتى خود نشناسند و در مقابل  آن" ى مركزى شوراى متحده"كه اعضاى 

بود و " ى مركزى شوراى متحده" تضعيف جنبش كارگرى حاصل سياست .ن حفاظت كنندهاى ضد كارگرى از آ جريان

  .ى انشعاب يا سركوب آن نه نتيجه

آموزند   اجتماعى ايران در اوايل قرن بيست و يكم و تجربيات جنبش كارگرى در اواسط قرن بيستم مى- تحولات سياسى 

دهى جنبش  هاى احزاب سياسى براى سازمان و تنوع طرحكه از يک سو بايد پلوراليسم بين فعالين جنبش كارگرى 

ى كارگر ايران را در تنوع واقعى آن از نظر دينى، ملى، فرهنگى و  از سوى ديگر بايد طبقه. كارگرى را به رسميت شناخت
سب بش كارگرى طرحى منابايد براى سازمان دادن جن با در نظر داشتن اين دو عامل مى. تجربيات مبارزاتى درک كرد

ى كارگرى در اين دوره  اى از تجربيات جنبش وابسته هاى مستقل كارگرى فقط نتيجه پشتيبانى از تشكيل نهاد. ارائه كرد

  .باشد گونى نظام جمهورى اسلامى مىدهى جنبش كارگرى بعد از سرن ى شروع براى اقدام به سازمان است و فقط نقطه

هاى  هادى كارگر حمايت كند مورد حمايت سياسى ن منافع طبقهتر از  بديهى است كه هر جريانى به صورت مطلوب

دارن و احزاب سياسى بايد تنوع ملى و دينى  هاى كارگرى از دولت، سرمايه  اما استقلال نهاد.گيرد كارگرى نيز قرار مى

 و لائيک متشكل بايد با طرحى مستقل، فراملى هاى كارگرى مى  به عبارت ديگر نهاد.ى كارگر را نيز در نظر گيرد طبقه
ى  سازماندهى پروژه پيداست كه .تفرقه و تضعيف جنبش كارگرى نشوندهاى ملى و مذهبى سبب  شوند تا تفاوت
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الين جنبش ى فع هاى آينده هاى كارگرى و طراحى يک سياست عملى انترناسيوناليسم برنامه روشنگرى براى تحكيم نهاد
 .كارگرى در ايران هستند
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